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خانه اول: زندگی حتی در سیاهی
چراغ های نیمه روشــن و زنانی که هر کدام گوشــه  و کنــاری از این خانه آرام 
نشســته اند. بر روی در و  دیوار کدر رنگ این خانه یادبودی از پرستو دیده نمی شود؛ 
دختری که در یکــی از روزهای دوران نامزدی قصد جــان جوان خود را می کند 
و بــه خواب ابدی می رود. اما گرد غم های مشــترک این مــادر و خواهرها در هر 
طرف این فضا دیده می شــود؛ از پریســا که در شــروع جوانی و با پسری ۱۰ ساله 
قصد ترک همســر معتاد خود را دارد تا یکــی از خواهر های دوقلویش که قصد 
تــرک تحصیل دارد و حالا روزهای زیادی  اســت که با هویت جنســی خود دچار 

تعارض شده است.
پریســا کنار مادرش نشســته، مادر گاهی به لکی چیزی می گوید و او با لبخند 
همان جمله را ترجمه می کند. چند دقیقه یک بار می گوید: حرف مادرم این است 
کــه تعارف نکنید، چای و خرما را حتما میل کنید. در همان لحظات ابتدای ورود 
که از چای جلوی ما بخار ملایمی بلند می شــود و منتظر آمدن دختران دوقلوی 
خانه هســتیم. بعد از چند دقیقه دو دختر هم شــکل ۱۰ یا ۱۲ ساله از اتاق بیرون 
می آیند؛ یکی طراوت اســت و دیگری ترانه، یکی ظاهرش را با لباس های پسرانه 
آرایش کرده و دیگری در اوج ظاهر عرفی دخترانه. طراوت موهای کوتاه و بوری 
دارد اما ترانه موهای بلند خود را با کش نازکی از پشت بسته و لبخند بزرگی روی 
صورتش نقش بسته است. طراوت تمایلی به حرف زدن ندارد، با انگشتانش بازی 
می کند و گاه از سر اجبار لبخندی می زند. مادرش با ناراحتی جمله ای را به زبان 
کردی می گوید که گله از ترک تحصیل طراوت دارد. پریسا به میان صحبت می آید 
که ما هر چه می گوییم درس بخوان برای خودت اســت، برای ما که فرقی ندارد، 
نمی دانیم چرا این طور شد، درســش خیلی خوب بود، از ترانه هم بهتر بود ولی 
کم کم درســش ضعیف شد و بیشتر در خودش رفت. الان هم که می گوید دلش 
موســیقی و فوتبال می خواهد. ولی اصلا حواسش سر  جا نیست؛ همین خیاطی 
هم که می رود، حواســش پی کار نیســت. نمی دانیم چرا این طور شده. تمام این 
مدت طراوت با لبخند کم رنگی بین ما نشسته و حرفی نمی زند، فقط با زبان بدنی 

متفاوت تر از خواهر دو قلوی خود به صحبت ها واکنش نشان می دهد .
باید می رفتم

پریســا انگشتان بلندش را به گل های سرخ رنگ قالی می کشد و سرش را پایین 
می گیــرد. اغلب جمــلات را نیمه کاره رها می کند و برخــی از آنها را آن قدر آرام 
می گوید که دیگر اعضای خانه چیزی نشــنوند. با چهره ای گرفته  از سال ها پیش 

می گویــد که ۱۶ یا ۱۷ ســالگی ازدواج می کند و همان موقع برای همیشــه ترک 
تحصیل می کند و با لبخند محو گوشــه صورت خود ادامه می دهد: حالا ۱۰ سال 
اســت که ازدواج کردم، من زود باردار شــدم و الان هم یک پســر ۱۰ساله دارم. 
البته پســرم پیش پدرش زندگی می کند، من از برج ۱۱ اینجا هســتم. گاهی پسرم 
هــم اینجا می آید ولی چون تمام دوســتانش همان جا هســتند، خیلی پیش من 
نمی ماند. خب اینجا دوستی ندارد و مدام بی قراری می کند. من هم دوست دارم 
پیش خودم باشــد، چون خانواده همســرم همه معتاد هستند، اصلا گاهی فکر 
می کنم پســرم گشنه است، حالش خوب اســت، چه کار می کند؟ مشکلات زیاد 
اســت... . در این ســال ها مدام فکر می کردم همه چیز درست می شود ولی هیچ 
چیز درست نشد و حتی همه چیز هم بدتر شد. من را کتک نمی زد  اما حرف هایی 
می زد که از کتک بدتر بود. خیلی سخت بود. شیشه مصرف می کرد و کاملا روی 

اخلاقش اثر گذاشته بود.
در میان حرف های پریســا، نشــانی از حضور پدر وجود نــدارد؛ پدری که هیچ 
رد پایی از او در زندگی این چهار زن وجود ندارد و حتی در قبال ســؤال از حضور 

پدر، پریسا سکوتی چند ثانیه ای می کند.
درس نخواندم و ازدواج کردم

پریســا به باور خودش چندان دانش آموز درس خوانی نبوده و در همان ســن 
دوران دبیرســتان که خواســتگاری برایــش می آید، بله می گویــد و آماده نقش 
آدم  بزرگ ها می شــود؛ نقشــی که انتخاب اشــتباه منجر به شکست آن می شود. 
از روزهــای تحصیلش می گوید: من در زمان مدرســه هر چــه درس می خواندم 
انگارنه انگار، چیزی یاد نمی گرفتم و برای همین از معلم ها مدام کتک می خوردم 
و از معلم هــا خیلی می ترســیدم. برای همین خواســتگار که آمــد قبول کردم. 
می دانیــد، یک چیزی که بین هم ســالان آن زمان من وجود داشــت، این بود که 
هم ســن های ما آن دوره همه ازدواج می کردند و بقیه هم دوست داشتند جای 
او باشــند. مثلا یکی از همکلاســی های مــا همان دوران ازدواج کــرد و ما دیگر 
هیچ کــدام درس نمی خواندیم و کم کم ما هم یکی یکی ازدواج کردیم، بعد از آن 
هم دیگر درس نخواندیم  ولی خیلی پشــیمانم. کاش درسم را می خواندم و این 
اتفاقات نمی افتاد. الان دوســت دارم درس بخوانم  ولی نمی دانم الان چیزی یاد 

می گیرم یا نه، برای همین به خواهرم اصرار دارم درسش را ول نکند.
سنم کم بود و از روابط زناشویی چیزی نمی دانستم

پریسا دو ماه بعد از ازدواج متحمل نقشی دیگر هم می شود؛ او بدون خواست 

خود باردار می شــود. از آن روزهای خود می گوید: متأسفانه وقتی ازدواج کردم ، 
از روابط زناشــویی هیچ چیز نمی دانستم. سنم کم بود خب. همسرم چون از من 
خیلــی بزرگ تر بود، اطلاعاتش زیاد بود  اما من اصلا از قرص خوردن و این چیزها 
هیچ نمی دانســتم. همان روزها متوجه شدم همسرم قرص می خورد، بعد تریاک 
کشــید و بعد هم شیشه مصرف کرد. همان روزها به من شک پیدا کرده بود؛ مثلا 
حتی برادرم هم حق آمدن به خانه ما را نداشت، من حق خندیدن نداشتم و باید 
جواب پس مــی دادم چرا خندیدم، هر کجا می رفتــم، دنبال من می آمد. خلاصه 
همه این چیزها باعث شــد کســی دیگر به خانه ما نیاید. با سختی زندگی کردم. 
بعضی روزها حتی نان خالی هم نداشــتیم  ولــی به هیچ کس حرفی نزدم چون 
منتظر بودم درســت شــود که نشد. الان روزهایی که پســرم را می آورد، می بینم 
پوســت و استخوان شده، تمام دستانش از شدت ضعف و مصرف مواد می لرزد. 
فکــر که می کنم می بینم واقعا آدم بی لیاقت و کثیفــی بوده، لیاقت هیچ کدام از 
صبوری های من را نداشــت  اما می خواهم به خودم برســم، درســم را بخوانم، 

کارگاه خیاطی می  روم و آنجا سرگرم می شوم. منتظرم ببینم چه می شود کرد.
خانه دوم: تکرارهای اشتباه

پیراهن قهوه ای بلندی به تن دارد، آهســته و به ســختی روی زمین می نشیند، 
لبخنــد گرمی روی صورت دارد و تلخ تریــن روایت هایش را با همین لبخند بازگو 
می کنــد. بین صحبت هایش ظرف خرما را به ســمت ما می گذارد و به زبان لکی 

می گوید: بخورید، قابل دار نیست.
صدای نوه یک ســاله اش فضای خانه را پر می کنــد، چند دقیقه یک بار که به 
درخواستش توجه نمی شود، جیغ بلندی می کشد و همان چند دندان مرواریدی  

داخل دهانش نمایان می شود.
خودش به رسم قاعده فرهنگی در همان کودکی رخت همسری به تن کرده، 
آن هــم با مردی که به دلیل عدم کنترل اعصاب ســال ها بــه قول خودش جان 
خانواده را به لبشــان رســانده بوده و حالا چند سالی اســت که ناپدید شده. به 
دخترش نگاهی می اندازد و می گوید: نمی خواهم دیگر ببینمش، الان پنج ســال 
اســت که به طور کامل رفته، شــنیدیم ازدواج کرده و خانواده ای تشکیل داده  اما 

چیز دیگری نمی دانیم، نمی خواهم هم چیزی بدانم.
خلق تنگ پدر منجر به ازدواج در ســن پایین هر دو دختر خانه شده، سمیه ای 
کــه برای فرار از تنش های خانه قید درس را می زند و ازدواج می کند و ســارا که 
علاقه اش به درس منجر به درگیری هایی در خانه و ازدواج اجباری او می شــود. 

سمیه حالا مادر دختری یک ساله است. شبیه مادر است، وقایع پر التهاب روزهای 
حضــور پدر را بــا لبخند روایت می کنــد، می گوید من ۱۷ ســالگی ازدواج کردم، 
راســتش پدرم اخلاق نداشت، من هم تا شنیدم برایم خواستگار آمده قبول کردم 
تا راحت شــوم. از دست رفتارهای پدرم، فقط خواســتم شوهر کنم و بروم، الان 
همه چیز بهتر است  اما دیگر درس نخواندم، تا سوم دبیرستان خواندم و بعد هم 
درس را رها کردم  اما خواهرم که از من کوچک تر است، در ۱۵ سالگی ازدواج کرد، 
بعد از پنج سال، تازه بچه دار شده  ولی از زندگی اش خیلی راضی نیست، درس را 

دوست داشت و نمی خواست ازدواج کند، به اجبار پدرم ازدواج کرد.
لبخنــدی که روی صورت مادر نقش بســته بود، حالا محو می شــود؛ مادری 
که تکرار رنج های خود را در لابه لای زندگی دختر خود می بیند. دســتش را روی 
پاهای خود می گذارد و از ازدواج ســارا می گوید که همه چیز سخت بود، شوهرم 
که با ما خوب نبود، هیچ چیزی هم نداشتیم، مستأجر هم بودیم، شوهرش دادیم. 
شــوهرم مدام دعوا می کرد و نمی گذاشــت بچه ها درس بخوانند، ســارا وقتی 
ازدواج کرد دیگر نتوانســت درس بخواند، دخترم کلاس هشــتم بود. شوهرش 
نگذاشــت درس بخواند... . الان هم زندگی خیلی خوبی ندارد، با همســرش ۱۰ 
ســال اختلاف سنی دارد. هر وقت از مشــکلاتش به ما گفت، من خواستم بسازد 

و صبوری کند.
لبخندی می زند و ادامه می دهد: خودم هم با پیرمرد ازدواج کردم. الان محمد 
پســرم که ۱۰ ســال دارد، آن روزهایی را که پدرش در خانه دعوا راه می انداخت، 
خوب به خاطر دارد. وقت هایی که همسرم به دلیل بدگمانی به ما در خانه دعوا 

راه می انداخت.
حالا ســکوتی فضای خانه را در بر گرفته، تنها صدای این کودک یک ســاله که 
فارغ از هر دردی گوشــه ای بازی می کند، به گوش می رسد، مادر خانه در آخرین 
جملاتش، ناپیوســته جملاتی را بیان می کند: دختر راضی نبود ازدواج کند، جنگ 

راه انداخت که ازدواج نکند، دعوا می کرد؛ چون دوست داشت درس بخواند.
کم کم عزم خارج شــدن از خانه را داریم که محمد با چند کیســه بلال داخل 
می آیــد و جلوی ما می گذارد، بلال هایی که هــر روز عصر روی زغال می گذارد و 

می فروشد تا کمک خرج خانه باشد.
ازدواج زودهنگام و ترک تحصیل بیشتر شده

زنی میانسال که سابقه سال ها مدیریت مدارس دخترانه روستاهای نورآباد را 
دارد، درمورد فضای کلاس های درس و مقوله ازدواج بین این دختران، می گوید: 

الان حدود شــش تا هفت سال است که رســم های قدیم در این منطقه برگشته، 
این موضوع بیشتر به مسئله فرهنگی مربوط است. مثلا آدم های فرهنگی روستا، 
مثل معلم ها، فرزندشــان را در کلاس هشتم شــوهر می دهند که بعد از ازدواج 
هم دیگر درس نمی خوانند. معمولا تا ســال نهم به بعد اکثر دختران ما ازدواج 
می کنند و درس را رها می کنند. در ســال های اخیر تعداد ازدواج کودکان در سن 
پاییــن افزایش پیدا کرد که برای همین ما ســه تا چهار ســال پیش در روســتای 
ایرانشــاهی برای والدین جلســه ای برگزار کردیم. یکی از پدرها در جلســه بلند 
شد و گفت همین مســئله ازدواج زودهنگام که باعث نگرانی شما شده، علتش 
دبیرهای روســتا هستند، اولین بار یک دبیر با اختلاف سنی بالا با دانش آموز خود 

ازدواج کرد و بعد هم همین اتفاق برای چند معلم دیگر پیش آمد.
ایــن معلم اضافــه می کند: اختلاف ســنی ها در این ازدواج هــا گاهی خیلی 
زیاد اســت. مثلا یک پسر ۴۵ ســاله با دختر کلاس ششــمی ازدواج می کند. الان 
دانش آمــوز من یک بچــه دارد؛ در صورتی که اگر درس خوانــده بود، باید کلاس 
یازدهم می بود. نکته دیگر این اســت که اغلب این بچه ها دوســت دارند ازدواج 
کنند، شــوق پوشــیدن لباس عروس یا ترس از اینکه هم کلاسی هایشــان ازدواج 
کنند و اینها بمانند را دارنــد. بزرگ ترها بین این بچه ها جا انداخته اند که هرکس 
که زیباتر باشــد، برایش زودتر خواســتگار پیدا می شود. برخی که به دلیل شرایط 
اقتصادی دخترشان را زود شوهر می دهند و تکلیف آنها مشخص است  اما برخی 
دیگر می بینند دخترشان قرار نیست با تحصیل به جایی برسد و بهتر می بینند که 

زودتر ازدواج کند.
این معلم میانســال اضافه می کند: شاگرد زیبایی داشتم که درسش هم خیلی 
خوب بود، برایش خواســتگار آمد و در همان سن ازدواج کرد و درسش را هم رها 
کرد. ما هر ســال که بچه های کلاس ششم را ثبت نام می کنیم، متوجه ریزش تعداد 
دانش آموزها می شــویم. حتی دانش آموز درس خوانی داشــتیم که همه مطمئن 
بودیم پزشــکی قبول خواهد شــد؛ اما تابســتانی که قرار بود به کلاس دهم برود، 
برایش خواستگار آمد و همان موقع ازدواج کرد و چون پرده بکارت مسئله مهمی 
تلقی می شود ولی اطلاعات دقیقی از آن وجود ندارد، سر همین موضوع همان شب 
اول ازدواج داماد دختر را به خانه پدرش پس فرســتاد و دیگر کار به طلاق رسید. 
این دختر دچار افســردگی شدید شد تا حدی که به دلیل حرف اهالی، خانه خود را 
به روســتای دیگر بردند؛ اما با حمایت ما معلم ها دوباره شــروع به درس خواندن 
کرد؛ اما در هر حال این وضعیت ازدواج ها بر ترک تحصیل  دانش آموزان مؤثر است.

نورآباد لرســتان، منطقه ای که محرومیت های اقتصادی بر تحصیل کــودکان این منطقه تأثیرگذار بوده و همین بی توجهی به آموزش 
کودکان، منجر به ایجاد چالش های فرهنگی و اقتصادی بیشتر بین این اهالی شده است. حالا گروهی از متخصصان این حوزه در نورآباد 
حضــور پیدا کردند تا به هر شــکلی از موانع موجــود برای ترک تحصیل کودکان جلوگیری کنند؛ تا جایی کــه همین کودکان در آینده، به 

مقاطع عالی تحصیلی راه پیدا کنند و دانش های کسب شده آنها به افزایش سطح فرهنگی و اقتصادی این شهرستان هم کمک کند.
فاطمه طالبی بزمین آبادی، کارشناس و مددکار اجتماعی دانشگاه علامه و روان شناس بالینی دانشگاه تهران که به عنوان مددکار گروه 
پویش همیار با کودکان درحال فعالیت است، در رابطه با بخشی از فعالیت های خود با این تیم به «شرق» می گوید: ما در شهرستان نورآباد 
دلفام لرستان در رابطه با حمایت تحصیلی کودکان، ارزیابی هایی انجام می دهیم تا به خانواده های نیازمند به حمایت، کمک رسانی کنیم. 
در این منطقه هم یک ســری معتمد حضور دارد که بر حسب شناخت خودشــان با ما همراهی می کنند. مثلا این معتمدها مدیر مدرسه، 
خیر منطقه و چنین افرادی هستند که از مشکلات خانواده ها تا حد زیادی اطلاع دارند. به ما معرفی می کنند و ما هم بررسی ها را شروع 
می کنیم. در این بین شــاید کودکی به ما معرفی شــود که نیاز به حمایت تحصیلی داشته باشد، از همین رو، با مشکلات یکی از اقوامش، 

مثلا دخترخاله اش هم آشنا می شویم و به این شکل تعداد افراد برای ارزیابی و تحت پوشش هم بیشتر می شود.
افرادی که نقش معرف را برای ما بازی می کردند، کم کم به دلیل تأثیری که داشتند، جزء طرح ما شدند و کار پشتیبانی انجام می دهند. 
برای مثال ۵۰ خانواده معرفی می شــوند و در مرحله ارزیابی قرار می گیرند. در ارزیابی اولیه شرایط سرپرست خانواده بررسی می شود که 
آیا در خانه حضور دارد؟ مؤثر است یا نه؟ همه چیز بررسی می شود. مثلا پدر کودکی در حبس است یا به دلیل اعتیاد، عملا نقش حامی 
مؤثر را در خانواده ندارد؛ چنین خانواده ای در ارزیابی اولیه قرار می گیرند. در مورد دیگر، کودکی را داشتیم که مشکلات خانوادگی به شکل 
مستقیم بر تحصیلش اثر گذاشته بود؛ از نداشتن امکانات تحصیل تا مسائل فرهنگی. مادری که می بیند فرزندش اگر برای چیدن چغندر 

با او سر زمین برود، دریافتی بیشتری به چشمش می آید تا اینکه بچه یک سال تحصیل کند و هزینه هم داشته باشد.

ایــن مــددکار اضافه می کند: در موارد دیگر خانواده به جای اینکه هزینه تحصیل بدهد در تلاش اســت تا کودک را از چرخ معیشــت 
خانــواده بیرون کند و مثلا وقتی برای دختر ششــم ابتدایی خواســتگار می آید، قبول می کند. برای همین کــودک درگیر ازدواج زودهنگام 
می شود. همچنین ما بچه هایی داریم که درگیر بیماری هستند و این بیماری هم هزینه های خاص خودش را دارد. وقتی هزینه ها افزایش 
پیدا کند هم تحصیل کودک تحت الشــعاع قرار می گیرد و اولویت بندی خانواده تغییر می کند. کودکی که دچار بیماری زمینه ای باشــد و 
خانواده برای هرینه درمان مشــکل داشته باشــد، جزء اولویت های ما قرار می گیرد؛ چون همین موضوع اولویت تحصیلش را تحت تأثیر 
قرار می دهد. مثلا کودک دوره درمان یک ســاله داشــته اما به دلیل همان یک سال که توان هزینه برای تحصیل نداشتند، کودک دیگر ترک 

تحصیل می کند و روی آینده اش به طور کامل اثر خواهد گذاشت.
طالبــی بزمین آبادی اشــاره می کنــد: الان دو کودک داریم که درگیر دیابت هســتند؛ حمایــت درمانی آنها را در نظــر می گیریم تا به 
تحصیلشــان آســیبی وارد نشود. حتی بیماری سرپرســت خانواده  را هم در نظر می گیریم. مثلا پدر فلج است و مادر کارگری می کند، این 
خانواده توان تهیه امکانات مدرسه را ندارد و راحت درس کودک را کنار می گذارد. ما در مواقعی ورود می کنیم که هر چیزی مانع تحصیل 
کودکان شــود، به هر شــکل مستقیم یا غیر مســتقیم که اثر داشته باشــد. از موضوع فرهنگی که پدری نخواهد دخترش درس بخواند تا 

موضوع اقتصادی، در هر کدام ورود می کنیم.
این مددکار می گوید: حضور ما به عنوان یک تیم تخصصی شــامل حمایت از گروه هایی با محوریت خانواده های کم برخوردار اســت. 
حمایت ها بیشــتر در راستای حذف محرومیت و محدودیت هایی است که ضربه اصلی آن به تحصیل کودکان وارد می شود؛ کودکانی که 
با داشتن امکانات مورد نیاز و برخورداری از حقوق خود می توانند رشد کنند و چه بسا بسیاری از این بچه ها دوست دارند معلم، مهندس 
و... شــوند و با دانش کسب کرده می توانند به همین منطقه برگردند و تأثیر گذار باشند. درواقع بعد از کسب دانش، برگشت هر کدام از این 

بچه ها به منطقه منجر به تغییرات فرهنگی و اقتصادی مفیدی خواهد شد.

نســترن فرخه: اینجا هر زنی یک روایت مجزا اما مشابه زنان دیگر دارد. مادرانی که به تنهایی نقش سرپرست را پیش می برند و حالا تجربه ترک مردان 
خانه، بین اغلب اهالی نورآباد لرســتان پذیرفته شــده اســت. پدرانی که به هر دلیل سال هاست همســر و فرزندان خود را ندیده اند؛ از درد اعتیاد یا 
تجدیدفراش  برای تشــکیل خانواده ای دیگر در محله  یا شــهری دورتر از اینجا. چرخ نحیف اقتصاد خانواده با وجود نبود پدر در این خانواده ها، اغلب 
تحصیل کودکان را نشــانه می گیرد؛ پســرانی که به اجبار از سن کم راهی بازار کار می شوند و دخترانی که بعد از ترک تحصیل، نقش همسری و مادری را 
بازی می کنند. همچون سارا، یکی از دختران این محلات که به اجبار قید درس و مدرسه را می زند و حالا هم صاحب کودکی چند روزه است. در کنار این، 

آسیب دیگری که در این منطقه و روستاهای اطراف وجود دارد، ایجاد فضایی رقابتی بین دختران مقطع راهنمایی و دبیرستان برای ازدواج است.

گزارشی از نور آباد لرستان؛ جایی که گره آسیب های اجتماعی 
شانه های زندگی را خمیده کرده است

زنان، سیبل فقر

چرایی ترک  تحصیل های نورآباد لرستان
نجمه شــهبازی، مدیر پویش همیاری با کودکان: در آســتانه نوزدهمین ســال پس از 
ورودم به دنیای مددکاری اجتماعی، به دعوت جمعی از افراد نیکوکار و دغدغه مند وارد 

منطقه ای به غایت زیبا و شرایط اجتماعی و فرهنگی منحصر به فرد شدم؛
نورآباد دلفان در استان لرستان.

قــرار بر حمایت از دانش آموزان در معرض ترک  تحصیــل بود. برای همین محوریت 
اولین سفر، آشنایی برای دانش آموزان ترک تحصیل کرده یا در معرض خطر آن بود. شنیدن 
روایت هایی از انکیزه های ســرخورده یا دسترسی نداشــتن به امکانات به روز و مورد نیاز و 

شنیدن آن روایت ها از زاویه دید والدین آنها.
این آغازی متفاوت بود برای من و دوستانم که سال ها روایت های متعددی از کودکان 
آسیب دیده را دیده یا شنیده بودیم. پاییز ۱۴۰۰، مصاحبه تشخیصی و ارزیابی اولیه اجتماعی 
اولین گام بود. روزهایی که پس از هر مصاحبه ذهن ما شــروع به مقایسه نیازهای آنها و 
ســطح متفاوت دسترســی کودکان مناطق کم برخوردار با مناطق مرکزی می کرد. پس از 
ارزیابــی اولیه، ۴۰ دانش آموز که یا ترک تحصیل کــرده بودند یا در معرض ترک تحصیل 

بودند، وارد فرایند پشــتیبانی شدند. دلیل اغلب دانش آموزان ترک تحصیل کرده در اختیار 
نداشــتن امکاناتی مانند گوشــی موبایل و تبلت برای حضور در کلاس های مجازی بود. و 
برخی به دلیل نبودن والد مؤثر برای حمایت در مسیر آموزشی. البته اساسا فقر و ازدواج 
زودهنگام دختران هم در تــرک تحصیل کودکانی که مصاحبه کردیم و دایره نزدیک آنها 

مثل خواهر و برادرشان تأثیرگذار بود.
در سفرهای بعدی به نورآباد، تیم کامل تر شد و مددکار اجتماعی و روان شناس کودک 
و نوجوان، همراه و همگام شــدند. در هر ســفر ضمن مشاوره های حضوری درخصوص 
مســائل تحصیلی دانش آموزان، کلاس ها و کارگاه های مهارت های زندگی و فرزندپروری 
برای دانش آموزان و مادران آنها برگزار شــد. موضــوع هر یک از کارگاه ها حاصل فراوانی 
نیازهای دانش آموزان یا خانواده آنها به افزایش ســطح آگاهــی در حوزه های مهارتی و 
ارتباطی و بهداشــتی تعریف شــد. ســؤالات ضمن برگزاری کارگاه ها برای ما نشانه ای از 

استقبال شرکت کنندگان از مباحث آموزشی بود.
در فاصله هر ســفر با تک تک دانش آموزان تماس گرفته می شــد و شرایط تحصیلی، 

ســلامت و خانوادگی آنها بررســی می شد. گاهی نیاز به مشــاوره های آنلاین بود و گاهی 
حمایت هایی از جمله تأمین معیشــت لازم می شــد. و در تمام این مسیر معتمدان محله 
در کنــار تیم تخصصی همراه و همدل بودند که هم در شناســایی کودکان، هم آشــنایی 
با فرهنگ منطقه و پتانســیل موجــود در جامعه و نیز در حمایــت از خانواده های تحت 
پوشش در زمان هایی که تیم به خانواده دسترسی نداشت، کنار ما بودند. در نهایت در سال 

تحصیلی گذشته خدمات حمایتی به کودکان این شهر در چهار مرحله ارائه شد:
مرحله اول: تعیین شاخص های افرادی که تحت حمایت قرار می گیرند.

مرحله دوم: شناسایی کودکان و بعد ارزیابی نیازهای تحصیلی، معیشتی و اجتماعی آنها.
مرحله ســوم: اجرای برنامه مداخله و حمایتی که به صورت مدیریت موردی و از ســوی 

مددکاران اجتماعی و روان شناسان و با مشارکت تدوین شد.
مرحله چهارم: پایش اقدامات انجام شده و نتایج آن.

مرحله اول: تعیین شاخص های افرادی که تحت حمایت قرار می گیرند
در بررسی مطالعات موجود در این زمینه، شاخص های زیر از سوی تیم تخصصی پروژه 

در نظر گرفته می شود:
۱. دانش آموز در حال تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی باشد.

۲. دانش آمــوز ترک تحصیل نکرده باشــد (اگر ســابقه ترک تحصیل داشــته باشــد؛ اما 
در حال حاضر در حال تحصیل باشد، تحت پوشش قرار می گیرد).

۳. مشکلات پیچیده مانند اختلالات شدید روان پزشکی نداشته باشد.
۴. در دسترس باشد.

۵. تمایل به ادامه تحصیل داشته باشد.
مرحله دوم: شناسایی کودکان

با کمک معلمان و مدیران دغدغه مند و آشــنا به شــرایط دانش آموزان ترک تحصیل 
کرده یا در معرض خطر ترک تحصیل، یک لیســت ۵۰ نفری دانش آموزان انتخاب شد و با 

کودکان و والدین آنها به صورت جداگانه مصاحبه شد.
مرحله سوم: اجرای برنامه مداخله

در این مرحله پس از شناســایی کودکان و دســته بندی نیازهای آنها، تیم تخصصی با 

برگزاری جلسات تیمی، شرایط روانی-اجتماعی دانش آموزان را بررسی می کند؛ از آنجایی 
که شرایط روانی-اجتماعی دانش آموزان با یکدیگر متفاوت بوده و هرکدام نیازهایی داشته 
و دلایل مختلفی به عنوان مانع بر سر راه تحصیل آنها وجود دارد، پس از بررسی وضعیت 
اقتصادی-اجتماعــی آنها نیازهای دانش آموزان شناســایی شــده و با اســتفاده از روش 
مدیریت مورد برای هرکدام از دانش آموزان برنامه مداخله تنظیم شد. سپس با استفاده از 
منابع محلی و خارج از منطقه اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت آنها صورت گرفت. از 

مهم ترین اقدامات پیش بینی شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ارجاع برخی از مراجعان به روان شناس جهت ارزیابی روانی

• برگزاری جلسه مشاوره روان شناس با مراجعان به صورت غیرحضوری و حضوری
• حمایت یابی در زمینه رفع نیازهای اولیه مادی و غیرمادی دانش آموزان و خانواده آنها

• بررسی منابع اجتماعی در دسترس در شهرستان نورآباد و تهران و مذاکره با آنها جهت 
دریافت خدمات مورد نیاز

• برگزاری جلسه با افراد تأثیرگذار شهرستان نورآباد جهت همکاری با آنها

• مداخله در بحران
• تنظیم سیستم ارجاع و استفاده از آن در موارد مورد نیاز

در پایان ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ پس از پایان سال تحصیلی کارنامه دانش آموزان 
بررسی شــد که به جز یک مورد، همه پیشرفت تحصیلی داشــتند و هیچ یک از آنها ترک 
تحصیــل نکردند. برای همین ضمن برنامه ریزی برای ادامه آموزش های مؤثر تحصیلی و 
مهارتی و ورزشی در فصل تابستان، مقدمات ادامه حمایت در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ 
فراهم شــد. لازم به ذکر است در طول مسیر، هدف توانمندســازی مراجعان بوده که در 

صورت حضورنداشتن ما نیز بتوانند از پس مشکلات برآمده و زندگی کنند.
حالا پس از گذشــت یک سال نگاه های درخشــان دانش آموزان سال گذشته با لبخند 
زیبــای دانش آموزان جدیــد و همدلی معلمان و مدیــران دغدغه مند منطقــه، نورآباد 
و روســتاهای اطراف آن را تبدیل به تکه ای از ســرزمین مان کرده اســت که هر ماه من و 
همکارانم را با شــوق راهی جاده ای زیبا می کند، برای رســیدن به ۱۴۰ دانش آموز مشتاق 

به یادگیری.

طبق آمار اعلام شــده از زمان شروع بیماری کرونا در کشور، میزان ترک تحصیل در 
ایران به شدت افزایش یافته است. این مطالعات همچنین نشان می دهد که آمار ترک 
تحصیل دختران بیش از پســران اســت. در این مقاله که توسط مرکز آموزشی علوی 

منتشر شده به علت های این موضوع پرداخته شده است.
متأســفانه از زمان شــیوع کرونا در کشور و غیرحضوری شــدن مدارس، وضعیت 
تحصیلــی کودکان و نوجوانان بســیاری تحت تأثیر شــرایط قرنطینه قــرار گرفت. به 
گونــه ای که آمار رســمی در برخی مناطق خبر از چندبرابر شــدن تــرک تحصیل در 
ایــران می دهد. از طرفی ترک تحصیل دختران عشــایر نیز به یکی دیگر از نگرانی های 
جوامع در حال توســعه تبدیل شده است. اما علل ترک تحصیل دانش آموزان عشایری 
و روستایی چیست؟ چرا ترک تحصیل در دختران بیش از پسران است؟ برای اطلاع از 

دلایل بازماندگی از تحصیل با ما همراه باشید.
آمار ترک تحصیل دانش آموزان در برخی مناطق کشور

حســنعلی اصغری، مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین از اولین کسانی بود که 
آمار بازماندگان از تحصیل را اعلام کرد. اصغری در این باره می گوید: در ســطح استان 
قزویــن متأســفانه دو هزار محصل بازمانده از تحصیل داریم کــه از این آمار ۱۲۲۷ در 
دوره متوســطه و ۷۷۳ نفر در مقطع ابتدایی هستند. ۵۲۷ نفر از این دانش آموزان باید 
از پایه ششم به هفتم و ۷۰۰ نفر از نهم به دهم می رفتند که متأسفانه هیچ کدام برای 

ثبت نام اقدام نکردند.
احمد اسکندری نسب، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان درباره آمار بازماندگان 
از تحصیل گفت: چهارهزار و ۵۱۰ دانش آموز در دوره متوســطه ترک تحصیل کردند. 
سه هزار و ۶۷۷ نفر از بین ۶۵ هزار کودک هفت ساله نیز برای ثبت نام در مقطع ابتدایی 

مراجعه نکرده اند.
کــوروش مــودت، مدیر کل آموزش و پرورش اســتان خوزســتان گفت: در اســتان 
خوزستان متأسفانه چهارهزار و ۵۰۰ دانش آموز از تحصیل بازماندند که بیشترین آمار 
مربوط به ترک تحصیل دختران اســت. در سال گذشــته نیز ۱۱ هزار محصل بازمانده 
از تحصیل داشــتیم که پنج هزار و ۳۰۰ نفر آنها را شناســایی کردیــم. در بین این آمار 
نیز توانســتیم بیش از دوهزار و ۷۰۰ نفر را تحت پوشــش قرار دهیم  اما به بقیه آنها 

دسترسی نداشتیم.
یکی از اســتان هایی که میزان ترک تحصیل کودکان در آن بیش از ســایر استان ها 
افزایش یافته، اســتان خراســان است. مسئولان استان خراســان اعلام کردند که آمار 
دانش آموزانی که به مدرســه نمی روند ســه برابر افزایش یافته اســت. قاســمعلی 
خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در این باره می گوید: متأسفانه 
در استان خراسان رضوی با آمار ۴۰ هزار نفری دانش آموزان بازمانده از تحصیل مواجه 
شــدیم. در سال گذشــته آمار ترک تحصیل در سطح اســتان ۱۱ هزار بود اما این آمار 
امســال به ۴۰ هزار نفر رســیده اســت. وضعیت ترک تحصیل در این استان به شدت 

نگران کننده است. ما در صالح آباد بیشترین آمار بازمانده از تحصیل را داریم.
تنها نیمی از آمار جمعیت ترک تحصیل در ایران به مدرسه بازگشتند

با اینکه بخشی از دانش آموزان بازمانده از تحصیل توسط مدیران مدارس شناسایی 
و با پیگیری آنها توانســتند به چرخه آمــوزش برگردند  اما همچنان آمار ترک تحصیل 
در ایران به شــدت بالاست. به گفته مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین ۷۷۳ هزار 
محصل لازم التعلیم زیر ۱۱ سال شناسایی شدند که ۳۶۰ نفرشان دختر و ۴۴۳ نفر پسر 

هستند. اما از این تعداد تنها توانستیم ۱۲۵ نفر را به چرخه آموزش برگردانیم.
در اســتان کرمان نیز اسکندری نســب گفــت: از بین چهارهــزار و ۵۱۰ دانش آموز 
بازمانــده از تحصیل تنها دوهزار و ۲۶۰ نفر را جذب تحصیل کردیم و همچنان دوهزار 

و ۲۵۰ نفر دیگر باقی ماندند.
علل ترک تحصیل دانش آموزان روستایی

دلایل بســیاری برای ترک تحصیل دانش آموزان ذکر شده اما مهم ترین آنها شامل: 
مشــکلات اقتصادی، تعصبات فرهنگی و دسترسی نداشــتن به مدرسه است. این سه 
مــورد از جمله مواردی هســتند که مســئولان مدام به آنها اشــاره می کنند و بر روی 

آنها تأکید دارنــد. حتی رضوان حکیم زاده، معاون آمــوزش ابتدایی آموزش و پرورش 
نیز درباره این مســئله می گوید: برخی از محصلان به دلیل مشــکلات اقتصادی درگیر 

کار هستند.
در اغلــب موارد نیز تعصبات خانوادگی و مســائل فرهنگی به خصوص در مناطق 
مرزی کشــور از دلایل ترک تحصیل دختران محســوب می شــوند. بخشی از آمار ترک 
تحصیل در ایران نیز مربوط به اتباع بیگانه است. در سال گذشته آمار کودکان بازمانده 
از تحصیل ۱۴۰ هزار نفر اعلام شــد که از بین آنها تنهــا ۳۴ هزار نفر با تلاش راهبران 

آموزشی و مسئولان توانستند به چرخه آموزشی برگردند.
مدیــر کل آموزش و پــرورش اســتان ها نیــز همیــن مــوراد را دلایل تــرک تحصیل 
دانش آموزان معرفی کرد. در حالی که کارشناســان آموزشــی این مــوارد را قبول ندارند 
و دلیل اصلی ترک تحصیل کودکان را ضعف مدیریتی در نظام آموزش و پرورش کشــور 
می دانند. زهرا امت علی از کارشناســان آموزشــی درباره این مسئله می گوید: در اغلب 
گزارش هایی که هرســاله از سوی دســتگاه های دولتی و نظارتی در رابطه با علل ترک 
تحصیل دانش آموزان روستایی و عشایری منتشر می شود، سه عامل: تعصبات فرهنگی، 
صعب العبور بودن برخی مناطق و مسائل اقتصادی از دلایل اصلی ترک تحصیل بچه ها 
معرفی می شوند. متأسفانه مســئولین با پررنگ جلوه دادن این سه مورد سعی در شانه 
خالی کردن از زیر بار مســئولیت دارند و عوامل بیرونی را عامل رشــد آمار ترک تحصیل 
در ایران می دانند. وی افزود: این در حالی اســت که آموزش و پرورش باید توضیح دهد 
آیــا برای تعصبات فرهنگی که از تحصیل دختران جلوگیری می کند، اقدامی انجام داده 
اســت؟ اغلب والدینی که در این یک دهه اخیر مانع ادامه تحصیل کودکانشــان شدند 
در همین نظام آموزشــی تحصیل کرده اند. این مسئله نشان دهنده وجود نقص جدی در 
اقناع و تربیت افراد در نظام آموزش و پرورش کشــور اســت. با استناد به این موضوعات 
می تــوان دریافت که آموزش و پرورش هیچ اقدام مثبتی جهــت تغییر رویکردها در این 
استان ها ایجاد نکرده اســت یا در انتخاب مکان مدرسه دچار خطای جدی هستند. زیرا 

همچنان بسیاری نقاط کشور و استان ها مدرسه ندارند.
آمار ترک تحصیل دختران بیش از پسران

براســاس آمارهای رسمی اعلام شــده از دانش آموزان بازمانده از تحصیل، تعداد 
دختران بسیار بیشتر از پســران بوده است. این آمار در دوره متوسطه دوم بسیار بیشتر 
اســت. حکیم زاده دلیل این اختلاف معنادار در ارقام را مســائل فرهنگی و تعصبات 

خانوادگی می داند.
مودت مدیر کل آموزش و پرورش اســتان خوزســتان نیز درباره این مسئله گفت: در 
خوزســتان نیز آمار دختران بازمانده از تحصیل بســیار بالاســت. اما استاندار و دولت 
به منظور رسیدگی به این مســئله اعتباراتی داده اند و چندین دستگاه دیگر در راستای 

شناسایی و بازگرداندن محصلان بازمانده از تحصیل به ما کمک می کنند.
زهرا امت علی در این باره می گوید: آمار نیم درصد غیرواقعی است و بدون شک ترک 
تحصیل دختران با اســتناد به آمار منتشرشده توسط آموزش و پرورش استان ها بیش از 
پسران اســت. در اغلب موارد آیین نامه های داخلی آموزش و پرورش یا نوع استخدام 
معلمــان هم مانع از ادامه تحصیل دختران می شــود. برای مثال  در ســال گذشــته 
روســتای قبله کوهدشــت، دلیل ترک تحصیل ۱۴ دانش آموز دختر را نبود معلم برای 
دختران و مدرسه برای آنها عنوان کرده است. زیرا در این روستا تنها یک مدرسه وجود 
دارد و آن هم پســرانه اســت. آموزش و پرورش منطقه پیشــنهاد داده بود که دختران 
به روســتای همســایه بروند  اما خانواده ها مخالفت کردند و گفتند: ترجیح می دهیم 
دختران ما در همین مدرســه پســرانه درس بخوانند زیرا همه ما قوم و خویش هستیم 

و یکدیگر را می شناسیم.
رضا زینی وند مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در این باره می گوید: متأسفانه 
کلاس های مختلط با بخش نامه وزارتی در تضاد است که مانع این اتفاق می شود. این 

مسئله برای روستاها و شهرستان های دیگر نیز مشابه همین مورد است.
علل ترک تحصیل دانش آموزان عشایری

تــرک تحصیــل در دوره ابتدایی به ویژه برای دختران عشــایری از دیگر مســائل 

نگران کننده است که از علل آن می توان به استفاده از دختران به عنوان نیروی کمکی 
برای خانواده ها و ازدواج زودرس آنها اشــاره کرد. البته در کنار فقر فرهنگی، کمبود 
امکانات و فضای آموزشــی نیز از موارد تأثیرگذار در این موضوع به شــمار می روند. 
حکیــم زاده درباره این مســئله می گویــد: از جمله اقداماتی که در راســتای ارتقای 
عدالت آموزشــی برای دانش آموزان عشــایری صورت گرفته می تــوان به تصویب 
اساســنامه مدارس عشــایری، تصویب آیین نامه کلاس های چندپایــه و تفاهم نامه 

تقسیم کار ملی اشاره کرد.
محمدرضا سیفی، مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت 
آموزش و پرورش گفت: به دفعات زیاد در نظام آموزشــی کشــور به مســئله عدالت 
آموزشی اشاره شده و پیگیری ها به منظور توسعه دفتر آموزشی و عشایری از دو سال 

قبل آغاز شده است.
ســیفی درباره ترک تحصیــل در دوره ابتدایی دختران عشــایر گفت: متأســفانه 
دختران عشــایری بعد از به پایان رســاندن دوره ابتدایی ترک تحصیل می کنند که از 
مهم ترین دلایل بازماندگی از تحصیل دختران نبود زیرساخت های لازم برای تحصیل 
آنهاســت. نمی توان برای یک دختر عشایری دبیرستان تأسیس کرد  بلکه در صورت 

احساس امنیت از طرف والدین، دانش آموز به مدرسه فرستاده می شود.
ســیفی افزود: در اساسنامه مدارس عشایری تأکید شــده که به منظور جلوگیری 
از توقــف یا ترک تحصیل محصلان به خصوص دختران باید فرصت های آموزشــی 
برای آنها فراهم و دسترســی آســان برای یادگیری آسان ایجاد شود. به همین دلیل 

اساسنامه باید بررسی شود.
مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشــی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش 
با اشــاره به آمار  ۵۰درصدی ترک تحصیل دختران عشــایر در دوره ابتدایی بیان کرد: 
برای کاهش آمار بازماندگان از تحصیل در مناطق عشــایری می توان ســرویس ایاب 
و ذهــاب برای آنها فراهم کرد. با این کار طبیعتا پوشــش تحصیلی دختران بیشــتر 
خواهد شــد. همچنین در این راستا به دفعات تأکید شــده که معلمان بی کیفیت را 
برای مناطق محروم و باکیفیت را برای نقاط باکیفیت ارســال می کنند. این موضوع 
متأســفانه موجب تنزل کیفیت آموزش در مدارس عشایری و روستایی خواهد شد. 
زیرا اضلاع ناقص یادگیری مانند  نیروی انسانی و تجهیزات تلاقی می یابند و مشکلات 

بیشتری را ایجاد می کنند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه نبود زیرساخت های لازم از اهمیت بالایی برخوردار 
اســت و از طرف دیگر عقاید و تفکرات عشــایری و نقش دختــران در روند تولیدات 
گیاهان، لبنیات، فرش و... منجر به ترک تحصیل آنها می شــود. برای این مسائل باید 

چاره اندیشی کرد.
امکانات مورد نیاز برای دانش آموزان عشایری

ســیفی با اشــاره به اینکه برای هر ۹ هزار دانش آموز عشــایری فقط یک مراقب 
بهداشــت وجود دارد، گفت: تأمین نیروی کارآمد برای مدارس عشــایری از اهمیت 
بالایی برخوردار اســت. این در حالی است که حتی تعداد سربازمعلم ها نیز کاهش 

یافته است.
وی افــزود: یکی دیگــر از مواردی که بســیار مورد توجه کودکان عشــایری قرار 
می گیرد، عدم تناسب مطالب کتب درسی با شیوه زندگی آنهاست. مطابق با ماده ۸ 
اساسنامه مدارس عشایری محتوای کتب درسی باید متناسب با زندگی آنها باشد. از 
طرفی ناتوانی مالی برای خرید کتب درســی نیز مانع از ادامه تحصیل دانش آموزان 

عشایری شده است.
ســیفی ادامه داد: پوشــش تحصیلی فقط عدالت آموزشی نیست. بنابراین نباید 
پوشــش تحصیل دختران عشایر را با عدالت آموزشی اشتباه گرفت. عدالت آموزشی 
در حقیقت به منظور کیفیت بخشــی به محتوا و آموزش اســت. شــرایط عشــایر به 
علت پیچیدگی ها و مســیر کوچ متفاوت است. سیستم آموزشی کشور باید به منظور 
جلوگیری از ترک تحصیل دختران عشــایری امکانات و خدمات کافی در اختیار آنها 

قرار دهد.

حمایت های تحصیلی و تغییرات فرهنگی و اقتصادی

نگرانی درباره  ترک تحصیل گسترده  دانش آموزان


